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چکیده 
در تاریــخ هنــر ایــران بــرای نخســتین‌بار در نقش‌برجســته‌های ساســانی، ایــزد اورمــزد بــا پیکــرۀ انســانیِ 
کامــل و درحــال دیهیم‌بخشــی بــه پادشــاه نقــش شــده اســت. شــمایل‌نگاری اورمــزد پدیــدۀ نوظهــوری 
ــا بهره‌گیــری از الگوهــای یونانــی-‌  ــر در کوشــان و کومــاژن، تصاویــر قطعــی از ایــن ایــزد ب نیســت و پیش‌ت
دیــده  متفــاوت  شــمایلی  بــا  اورمــزد  ساســانی،  نقوش‌‌برجســته  در  امــا  اســت،  درآمــده  به‌نمایــش  رومــی 
می‌شــود. در ایــن دوره، وی دارای ظاهــری کامــاً منطبــق بــا ویژگی‌هــای هنــر ایرانــی اســت و جالــب آن‌کــه 
در برخــی از ایــن صحنه‌هــا، بَرسَــمی در دســت دارد کــه از ملزومــات روحانیــان زردشــتی در خــال مراســم 
مذهبــی اســت. بــر این‌اســاس، معــدودی از پژوهشــگران و به‌ویــژه زردشــتیان، برآن‌انــد کــه ایــن پیکــره نــه 
از آن اورمــزد کــه متعلــق بــه موبــدان موبــد اســت و ایــن ایــزد هیــچ‎گاه تجســمی انســانی نیافتــه اســت. هــدف 
گاهــی از خاســتگاه و الگوهــای هنــری شــمایل‌نگاری اورمــزد در نقش‌برجســته‌های ساســانی  ایــن نوشــتار آ
اســت. پژوهــش حاضــر بــه روش تاریخــی و توصیفی-تحلیلــی انجــام گرفتــه اســت و کوشــش شــده کــه بــه 
دو پرســش اصلــی پاســخ داده شــود؛ نخســت آن‌کــه، بــا توجــه پیشــینۀ شــمایل‌نگاری اورمــزد، آیــا پیونــدی 
میــان ایــن نقــوش بــا تصاویــر وی در نقش‌برجســته‌های ساســانی بــوده اســت و یــا پیکرنــگاری ایــن ایــزد 
در نقش‌برجســته‌ها الگــوی هنــری متفاوتــی داشــته اســت؟ و دیگــر آن‌کــه، آیــا ســنت دینــی زردشــتی در 
شــمایل‌نگاری اورمــزد در هنــر ساســانی تأثیرگــذار بــوده اســت؟ بــه این‌منظــور، متــون دینــی زردشــتی و 
شــواهد باستان‌شــناختی در ارتبــاط بــا جایــگاه و شــمایل‌نگاری اورمــزد در ایــران )پیــش از ساســانی( و 
کــه شــمایل‌نگاری اورمــزد  مناطــق دیگــر مــورد مطالعــه و بازبینــی قــرار گرفتنــد. نتایــج بیانگــر آن اســت 
عمدتــاً برگرفتــه از هنــر ســلطنتی و شــخصِ شــاه و درواقــع به‌عنــوان یکــی از ابــزار مشــروعیت بــه پادشــاهی 
الهــی او به‌شــمار مــی‌رود. در عین‌حــال در کتــاب مقــدس زردشــتیان، اوســتا  اشــارات و توصیفاتــی وجــود 
دارد کــه نشــان می‌دهــد برســم ازســوی ایــزدان زردشــتی، ازجملــه اورمــزد نیــز مورداســتفاده قــرار می‌گرفتــه 
و برســم به‌دســت گرفتــن تنهــا مختــص روحانیــون نبــوده اســت؛ همچنیــن اشــارات برخــی متــون فارســی 
ــو مقابــل زردشــت تجســم انســانی داشــته اســت، بلکــه  ــر آن دارد کــه اورمــزد نَه‌تنهــا در مین ــه دلالت‌ب میان
گیتــی نیــز دارای مظهــر انســانی و آن‌هــم به‌شــکل »مَــرد پارســا« و یــا »دین‌مــرد زردشــتی« اســت و از‌  در 
گاهانــه ایــن موضــوع را بــرای نقش‌کــردن برســم در دســت اورمــزد  ایــن‌رو احتمــال دارد هنرمنــد ساســانی آ

در شــماری از نقش‌برجســته‌های ایــن دوره مدنظــر قــرار داده باشــد.
کلیــدواژگان: اورمــزد، نقش‌برجســته‌های ساســانی، شــمایل ســلطنتی، دین‌مــرد زردشــتی، متــون دینــی 
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مقدمه 
»اردشــیر پاپــکان« بــا شکســت »اردوان پنجــم« و پایــان ‌دادن بــه ســلطۀ اشــکانیان، پایه‌هــای ســلطنتی را 
پی‌ریــزی کــرد کــه اســاس آن حکومــت سیاســی متمرکــز و آئیــن واحــد در سراســر قلمــرو شاهنشــاهی بــود. 
به‌‌منظــور وحــدت آئینــی، جنبــش شمایل‌شــکنی شــکل‌گرفت و بت‌هــا نابــود و به‌‌جــای آن‌هــا آتش‌هــای 
بســیاری در قلمــرو شاهنشــاهی نشــانده شــد، حتــی برخــی آتش‌هــای پیشــین خامــوش و آتش‌هــای جدیــدی 
از تصویرســازی  بــا این‌‌حــال، به‌‌نظــر می‌رســد چنیــن ســخت‌گیری‌هایی مانــع  گردیــد؛  جایگزیــن آن‌هــا 
شــخصیت‌های مینــوی نشــده و شــواهد متعــددی از شــمایل‌نگاری ایــزدان در آثــار دورۀ ساســانی دیــده 
می‌شــود. در این‌میــان، تصویــر اورمــزد به‌‌عنــوان برتریــن ایــزد زردشــتی در هنــر ساســانی قابل‌توجــه اســت؛ 
ــر  ــزد در هن ــری از اورم ــا تصوی ــتم، تنه ــیر اول« در نقش‌رس ــتۀ »اردش ــزد در نقش‌برجس ــن ای ــش ای ــه نق ک چرا
ایــران اســت کــه به‌‌ســبب برخــورداری از کتیبــه، تردیــدی در بازشناســی هویــت آن وجــود نــدارد و از ‌ایــن‌رو 
ــانی  ــته‌های ساس ــزد در نقش‌برجس ــوش اورم ــر نق ــی دیگ ــرای بازشناس ــی ب ــی قطع ــوان منبع ــد به‌عن می‌توان
بــه‌کار رود. به‌عــاوه مدرکــی مهــم از شــمایل‌نگاری شــخصیت‌های الهــی زردشــتی از بــدو حکومــت ساســانی 
ــازی از  ــرای تصویرس ــه ب ــتی زمین ــی زردش ــنت دین ــه در س ــد ک ــر می‌رس ــال، به‌نظ ــد؛ در عین‌ح ــمار می‌آی به‌‌ش
مینــوان وجــود داشــته اســت. در اوســتا  و متــون دینــی زردشــتی ایــزدان بارهــا بــا ویژگی‌هــای انســانی و مظاهــر 
ــز در ایــرانِ شــرقی کــه دیانــت زردشــتی  جانــوری توصیــف شــده‌اند. در ارمنســتان پیــش از ســدۀ 4 م.، و نی
بــوده، بلکــه در  رایــج  آثــار هنــری  ایــزدان در  نَه‌تنهــا شــمایل‌نگاری  به‌شــکلی متفــاوت جریــان داشــته، 
پرستشــگاه‌ها نیــز پیکره‌هــای آئینــی ایــزدان زردشــتی، ازجملــه اورمــزد مــورد پرســتش قــرار می‌گرفتــه اســت. 
بــا وجــود مطالعــات گســترده و متنوعــی کــه دربــارۀ هنــر ساســانی و بازشناســی ایــزدان زردشــتی، ازجملــه 
گــون دورۀ ساســانی انجام‌گرفتــه، همچنــان ابهاماتــی دربــارۀ پیکرنــگاری ایــن ایــزد در  اورمــزد در آثــار گونا

هنــر ایــن زمــان وجــود دارد کــه نگارنــدگان در ایــن جســتار به‌دنبــال روشــن‌ ســاختن آن‌هــا هســتند. 
الگــوی  و  خاســتگاه  بــا  ارتبــاط  در  اصلــی  پرســش‌  دو  پژوهــش،  ایــن  در  پژوهــش:  پرســش‌های 
ــه  ــه ب ــا توج ــت، ب ــت؛ نخس ح اس ــر ــانی مط ــته‌های دورۀ ساس ــزد در نقش‌برجس ــمایل‌نگاری اورم ــری ش هن
ــا تصویــر ایــن ایــزد در  ــا پیونــدی میــان ایــن نقــوش ب پیشــینۀ شــمایل‌نگاری اورمــزد در مناطــق دیگــر، آی
نقش‌برجســته‌های ساســانی وجــود می‌داشــته اســت؟ دیگــری، آیــا ســنت دینــی زردشــتی در شــمایل‌نگاری 

اورمــزد در هنــر ساســانی تأثیرگــذار بــوده اســت؟
روش پژوهــش: ایــن پژوهــش ازنظــر ماهیــت و روش، تاریخــی و توصیفی-تحلیلــی اســت کــه در آن 
بــر منابــع مکتــوب و داده‌هــای باستان‌شناســی شــمایل‌نگاری اورمــزد در نقش‌برجســته‌های  بــا تکیــه 

کاوی و بازبینــی می‌شــود. ساســانی وا

پیشینۀ پژوهش
گرفتــه اســت و تلاش‌هــای  کنــون موضــوع پژوهش‌هــای مختلفــی قــرار  نقش‌برجســته‌های ساســانی تا
گرفتــه  بســیاری بــرای تفســیر صحنه‌هــا و شناســایی هویــت حاضــران ازجملــه ایــزدان زردشــتی انجــام 
 Erdmann, 1937; Herzfeld, 1941; Hinz, 1969; Sheppard, 1981; :اســت )بــرای نمونــه ر.ک. بــه
Selheim, 1994; Hermann, 2000; Overlaet, 2013؛ لوکونیــن، 1384(. بررســی دربــارۀ بازشناســی 
پیکره‌هــای الهــی محــدود بــه نقش‌برجســته‌ها نبــوده و دیگــر آثــار دوران ساســانی و پیــش از ساســانی 
را شــامل می‌شــود. در این‌میــان، پژوهشــگرانی نیــز در ارتبــاط بــا ایــزدان زردشــتی مناطــق مجــاور ایــران 
گرچــه بــا حــوزۀ جغرافیایــی پژوهــش  کــه ا گســترده‌ای انجــام داده‌انــد  به‌ویــژه آســیای‌میانه مطالعــات 
انتقــال نقش‌مایه‌هــای  امــا ازجهــت شناســایی، خاســتگاه احتمالــی و  حاضــر هم‌پوشــانی اندکــی دارد، 
 .)Grenet, 1993; Compareti, 2013 :دینــی از اهمیــت فراوانــی برخوردارنــد )بــرای نمونــه ر.ک. بــه
کــه  اســت  شــنکار«  »مایــکل  اثــر  اخیــر،  ســال‌های  در  انجام‌گرفتــه  پژوهش‌هــای  ارزنده‌تریــن  از  یکــی 
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شــمایل‌نگاری تمامــی ایــزدان ایرانــی را بــا نــگاه بــه متــون مقــدس زردشــتی مــورد بررســی قــرار داده اســت 
)Shenkar, 2014(؛ بــا این‌حــال، در مطالعــۀ اورمــزد در نقش‌برجســته‌های ساســانی )به‌طــور أخــص( بــه 
ــن  ــت. در ای ــده اس ــی نش ــه چندان ــزد توج ــن ای ــمایل‌نگاری ای ــتی در ش ــی زردش ــنت دین ــی س ــش احتمال نق

پژوهــش، متــون دینــی زردشــتی درکنــار شــواهد باستان‌شناســی مــورد ارزیابــی قــرار می‌گیرنــد.

اورمزد در متون دینی زردشتی: تجرد یا تجسّد؟
کامــل توصیــف شــده اســت، دیگــر  در اوســتا  فقــط ایزدبانــوی »آناهیتــا« بــا ویژگی‌هــای شــمایل‌نگارانه 
کلــی  ایــزدان زردشــتی یــا فاقــد هرگونــه توصیــف این‌چنینــی هســتند یــا توصیــف آن‌هــا بــه ویژگی‌هــای 
دیــده  اورمــزد  دربــارۀ  وضعیــت  همیــن  نمی‌گیــرد.  دربــر  را  شــمایل‌نگارانه  جزئیــات  و  می‌شــود  محــدود 
)پــورداود،  نمی‌پذیــرد  جســمانی  و  خارجــی  صــورت  اوســتا  در  وی  کــه  شــده  گفتــه  گرچــه  ا می‌شــود؛ 
1356: 45/1(، امــا زردشــت واژه‌هــا و عباراتــی دربــارۀ اورمــزد بــه‌‌کار بســته کــه از آن‌هــا می‌تــوان برداشــتی 
انســان‌وارانه داشــت )Boyce, 1984(1. بــا این‌‌حــال، بایــد درنظــر داشــت کــه عبــارات مذکــور چنــان انــدک 

و محدودنــد کــه ممکــن اســت چنیــن گمــان رود کــه تنهــا بــار معنایــیِ اســتعاری و نمادیــن دارنــد.
ــزد  ــانی اورم ــم انس ــکان تجس ــدم ام ــا ع ــکان ی ــارۀ ام ــادی درب ــات متض ــتی روای ــوی زردش ــون پهل در مت
به‌‌چشــم می‌خــورد؛ بــه این‌ترتیــب کــه در برخــی منابــع دینــی از او به‌‌عنــوان وجــودی رؤیت‌ناپذیــر یــاد 
ــه منابعــی اســت کــه حتــی موجــودات مینــوی را نیــز ناتــوان از دیــدن اورمــزد  شــده اســت. بندهــش ازجمل
می‌دانــد )1390: 109( و یــا در ارداویراف‌نامــه )101. 6(، اورمــزد فاقــد شــمایل انســانی اســت و »ارداویــراف« 
ــی  ــد و صدای ــنی‌ای می‌بین ــط روش ــد«، فق ــن نمی‌بین ــزد، »ت ــارگاه اورم ــمانی در ب ــفر آس ــۀ س ــن مرحل در آخری
می‌شــنود و می‌فهمــد کــه از آنِ اورمــزد اســت )1394: 96(. در  شــکند گمانیــک وزار )5. 5(2، درک وجــود 
مینــوی به‌وســیلۀ عقــل و خِــرد امکان‌پذیــر دانســته شــده اســت )West, 1885: 140(. دیــدگاه مشــابهی در 
دادســتان دینــی )18. 2-3(3 به‌چشــم می‌خــورد؛ »اورمــزد نــه در مینــو و نــه در گیتــی رؤیت‌پذیــر نیســت، 
 West, 1882: 44; Shaked, 1967: 228; Jaafari-Dehaghi, 1998:( »مگــر بــا خِــرد و قــدرت تشــبیه
کــه موجــودات مینــوی آشــکارا فراتــر از وجــود  73(. نیــز در دادســتان دینــی )30. 4- 5( اشــاره می‌شــود 
مــادی هســتند )West, 1882: 65( و ذهــن می‌توانــد آن‌هــا را بــا درک گیتــی ببینــد، همان‌گونــه کــه وقتــی 
بــدن را می‌نگــرد کــه در آن روح اســت، یــا زمانــی کــه آتشــی را می‌بینــد کــه در آن »بهــرام« اســت یــا زمانــی کــه 
کــه در آن روح خــود او اســت )Jaafari-Dehaghi, 1998: 93; Josephson, 2002: 65؛  آب را می‌بینــد 

میرفخرایــی، 1364: 246(. 
درمقابــل، در بخش‌هایــی از برخــی متــون پهلــوی، اورمــزد آشــکارا بــا ویژگی‌هــای انســانی توصیــف شــده 
خ می‌دهــد. در متنــی موســوم بــه روایــت پهلــوی  اســت و بعضــاً دیــدار جســمانی میــان وی و زردشــت نیــز ر
کــه در دســت‌نویس‌ها همــراه دادســتان دینــی آمــده اســت )فصــل 46(4، اورمــزد از جســم خویــش پدیده‌هــا 
و موجــودات طبیعــی مختلــف را به‌‌وجــود مــی‌آورد؛ وی، آســمان را از ســر، زمیــن را از پــا، آب را از اشــک، 
ــاه را از مــو و گاو را از دســت راســت خویــش خلــق می‌کنــد )Williams, 1990: 72-74(.5 همچنیــن، در  گی
ایــن متــن بــه هم‌پرســگی زردشــت بــا اورمــزد و امشاســپندان اشــاره می‌شــود )فصــل 8(، زمانــی کــه زردشــت 
مقابــل اورمــزد نشســت و بهمــن، اردیبهشــت، شــهریور، خــرداد، امــرداد و ســپندارمد دور اورمــزد نشســتند، 
ســپندارمد کنــار او نشســت و دســت را بــر گــردن او گذاشــت؛ زردشــت از اورمــزد پرســید: او کیســت کــه کنــار تــو 
نشســته و تــو بــا او چنیــن دوســتانه هســتی و او نیــز دوســتانه بــا تــو ایــن چنیــن اســت؟ نــه تــو اورمــزد چشــم 
از او برمــی‌داری و نــه او از تــو، نــه تــو اورمــزد دســت او را رهــا می‌کنــی و نــه او دســت تــو را]![ و اورمــزد گفــت: 
او ســپندارمد، دختــر مــن، ملکــه بهشــت مــن و مــادر آفرینــش اســت )Williams, 1990: 10(. آن‌گونــه کــه 
روشــن اســت، ایــن هم‌پرســگی تنهــا بــرای زردشــت امکان‌یافتــه و بــه بــاور شــنکار، جایــگاه ارداویــراف، 
.)Shenkar, 2014: 33( ماننــد زردشــت آن‌چنــان ارتقــاء نیافتــه بــود کــه بــه هم‌پرســگی اورمــزد نایــل شــود
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.)Jacobs, 2011: Fig. 2( تصویر 1. آنتیوخوس اول و زئوس-اورمزد، نمرودداغ

تصویر 3. اروم، پشت سکه هویشکا 
.)British Museum, Museum number :879,0501.10(

تصویر 2. اورمزدو، پشت سکه هویشکا 
.)Shenkar, 2014: Fig. 14(

در شایســت ناشایســت )فصــل پانزدهــم( علاوه‌بــر آن‌کــه اورمــزد بــا ویژگی‌هــای انســانی در برابــر زردشــت 
ظاهــر می‌شــود و بــا وی گفت‌وگــو می‌کنــد، بــه نکتــۀ بســیار مهمــی اشــاره می‌شــود و آن تجســم ایــن ایــزد 
در گیتــی در قالــب مَــردی پارســا )مــرد اهلــو( اســت، »از جایــی ]در[ اوســتا  پیــدا ]اســت[ کــه زردشــت پیــش 
هرمــزد نشســت و بــاج همــی آموخــت، و بــه هرمــزد گفــت کــه مــرا ســر و دســت و پــای و مــوی و روی و زبــان 
تــو چنــان در چشــم ]آیــد[، چــون آن‌کــه خــود ]مــرا[ نیــز ]هســت[ و پوشــش آن داریــد کــه مردمــان دارنــد، پــس 
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گرفتنــی‌ام، دســت مــرا گرفتــن نتــوان.  مــرا دســت ده، تــا دســت تــو بگیــرم! هرمــزد گفــت کــه مــن مینــوی نا
گرفتنــی ]باشــی[ و بهمــن و اردیبهشــت و شــهریور و ســپندارمد و خــرداد و امــرداد  زردشــت گفــت چــون تــو نا
گرفتنــی ]باشــند[، و مــن چــون از پیــش از تــو بــروم، و تــو و ایشــان را نیــز نبینــم، پــس دیگــری را چــون  ]نیــز[ نا
بینــم و او را بیــزم -و متعلقــات او را- ، آنــگاه به‌‌وســیلۀ مــن، تــو و آن هفــت امشاســپند یشــته شــده باشــید 
یــا نــه؟ هرمــزد گفــت کــه بشــنو ]تــا[ بــه تــو گویــم، ]ای[ اســپیتمان زردشــت! کــه مــا را هــر تنــی، آفریــده‌ای 
کــه از آن خویــش ]اســت[، در گیتــی آفریــده شــده اســت ]تــا[ هــر کــه )= هــر امشاســپندی( را ]مــردم[ آن 
خویشــکاری همــی ]خواهنــد[ دربــارۀ وجــود مینــوی ]وی[ کننــد، در گیتــی ]آن نیکویــی را[ دربــاره تــن او )= 
آن آفریــده( روا کننــد. ]در[ گیتــی، از آنِ مــن، کــه هرمــزدم، مــرد پارســا، و بهمــن را گوســفند، و اردیبهشــت را 
آتــش، و شــهریور را فلــز، و ســپندارمد را زمیــن و زن نیــک، و خــرداد را آب، و امــرداد را گیــاه ]اســت[« و هــر کــه 
ج نهــاده اســت؛ زیــرا مــرد اشــو هماننــد هرمــزد اســت )1369:  مــرد پارســا را حرمــت گــذارد گویــی هرمــزد را ار

.)211-209
ــروش،  ــون س ــزد همچ ــه اورم ــورد ک ــم می‌خ ــش به‌چش ــی در بنده ــزد در گیت ــمِ اورم ــر تجس ــۀ دیگ نمون
امــا در جایگاهــی بالاتــر، بــه ‌قالــب دین‌مــرد زردشــتی درمی‌آیــد، »هرمــزد بــه گیتــی آیــد، خــود زوت6 اســت. 
ســروشِ پرهیــزگار راســپی7 اســت و ایونگهــان را در دســت دارد« )1390: 148(. یــا در جــای دیگــر ایــن کتــاب 
اشــاره شــده کــه »هرمــزد خــود آســرون8 اســت« )همــان: 109(. همچنیــن در بخــش موســوم بــه چگونگــی و 
علــت آفرینــشِ آفریــدگان بــرای نبــرد در بندهــش، هنگامــی‌ کــه اهریمــن بــه پتیارگــی آمــد، »او ]اورمــزد[ خــود 
جامــۀ ســپید پوشــید و شــکوه آســروُنی داشــت؛ زیــرا همــۀ دانایــی بــا آســرونان اســت، کــه بــر کســان نمــودار 
اســت )کــه( هــر کــس از او آموزنــده اســت. هرمــزد را نیــز خویشــکاری آفرینــش بــود، آفرینــش را بــه دانایــی 

می‌تــوان آفریــد و بدیــن‌روی اســت کــه جامــه دانایــان پوشــید کــه آســرونی اســت« )همــان: 47(.
از ‌ایــن‌رو بــه اســتنادِ برخــی متــون دینــی پهلــوی، شــمایل‌نگاری اورمــزد در تضــاد تــام بــا عقایــد دینــی 
کــه در مــواردی ایــن ایــزد در قالبــی دیگــر )مَــرد پارســا یــا دین‌مــرد زردشــتی( در  زردشــتی نبــوده اســت؛ چرا

ــدار می‌شــود. گیتــی پدی

پیشینۀ شمایل‌نگاری اورمزد
گــون تاریــخ ایران‌باســتان، نشــان از حضــور پُررنــگ اورمــزد  شــواهد باستان‌شناســی و مکتــوب در ادوار گونا
و جایــگاه وی در رأس ایــزدان محتــرم نــزد ایرانیــان اســت. قطعی‌تریــن مــدرک دربــارۀ نــام ایــن ایــزد در 
کــه نــام و لقــب اهورامــزدا بــا یکدیگــر پیونــد خــورده اســت  کتیبه‌هــای هخامنشــی به‌چشــم می‌خــورد 
)Lecoq, 1997: 176-276(؛ همچنیــن در الــواح بــاروی تخت‌‌جمشــید از پیشــکش‌هایی بــرای اهورامــزدا 
یــاد شــده اســت )Henkelman, 2008: 527-529(. دربــارۀ شــمایل‌نگاری ایــن ایــزد، شــواهد قطعــی وجــود 
نــدارد. »هــرودت« )کتــاب هفتــم: 55(، »گزنفــون« )کتــاب هشــتم: 3. 12( و »کورتیــوس روفــوس« )کتــاب 
ســوم: 3. 7( بــه ســنتی در دورۀ هخامنشــی اشــاره می‌کننــد کــه در آن گردونــه‌ای خالــی بــا اســب‌های ســفید، 
وقف‌شــده بــرای »زئــوس/ ژوپیتــر )اهورامــزدا(«، ســپاه ایــران را همراهــی می‌کــرده اســت. همچنیــن بــه 
گــزارش هــرودت )کتــاب اول: 131( و »اســترابو« )کتــاب پانزدهــم: 3. 13(، پارســیان برافراشــتن پرستشــگاه 
و تندیــس و آدریــان را نــاروا دانســته و ماننــد یونانیــان خدایــان را به‌گونــه و سرشــت انســان نمی‌انگاشــتند. 
»بویــس« بــر آن اســت کــه اســتفاده از شــمایل‌نگاری بــرای پرســتش ایــزدان زردشــتی احتمــالًا در اواخــر ســدۀ 
پنجــم پیش‌ازمیــاد، در ســاتراپی‌های غــرب امپراتــوری هخامنشــی آغــاز شــد، امــا در مــدارک مکتــوب ایــن 

 .)Boyce, 1984( رویــداد بــه پادشــاهی »اردشــیر دوم« نســبت داده شــده اســت
کــه  کــه غالبــاً بــه اهورامــزدا منتســب می‌شــود، حلقــۀ بالــداری اســت  کهن‌تریــن نقش‌مایه‌هایــی  از 
ــژه  ــی، به‌وی ــار دورۀ هخامنش ــیاری از آث ــته و در بس ــلطنتی برخاس ــش س ــا پوش ــه‌ای ب ــان آن نیم‌تن گاه ازمی
بــا  )Lecoq, 1984; Skjærvø, 2014: 179-180(؛  می‌خــورد  به‌چشــم  نقش‌برجســته‌ها  و  مهرهــا  در 
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این‌حــال، دربــارۀ انتســاب ایــن پیکــره بــه اهورامــزدا اتفاق‌نظــری وجــود نــدارد و برخــی آن را فروشــیِ 
)فروهــر( پادشــاه یــا اهورامــزدا )Kiash, 1889: 99; Bode, 1976: 27( یــا خورنــه پادشــاهان یــا مــردم 
ایرانــی تعبیــر کرده‌انــد )Shahbazi, 1980; Curtis, 2010: 379(. نقــش حلقــۀ بــال‌دار پــس از فروپاشــی 
امپراتــوری هخامنشــی همچنــان بــه حیــات خویــش ادامــه داد و پادشــاهان محلــی پــارس در ســکه‌ها آن 

ــد. ــه‌‌کار گرفتن را ب
هم‌زمــان بــا دورۀ اشــکانی و در حــدود ســال 30 پ.م.، کهن‌تریــن نمونــۀ درآمیختگــی و اختــاط مذاهب 
ــا فرهنــگ ایرانــی و یونانــی-  در آرامــگاه »آنتیوخــوس اول«، پادشــاه کومــاژن در نمــرودداغ -منطقــه‌ای ب
دیــده می‌شــود )Herzfeld, 1941: 275(. کتیبه‌هــای نگاشته‌شــده بــر تندیس‌هــای ایــن مــکان، ســندی 
معتبــر در تأییــد ســنت هم‌ســان‌انگاری خدایــان یونانــی و زردشــتی در ایــن دوره به‌‌شــمار مــی‌رود. تندیــس 
اورمــزد )تصویــر 1( کــه هویــت وی بــا اســتناد بــه کتیبــه »زئــوس- ارومــزدس« )Zeus-Oromasdes( آشــکار 
اســت )Widengren, 1986(، کهن‌تریــن تصویــر قطعــی ایــن ایــزد به‌شــمار مــی‌رود؛ وی بــر تخــت نشســته 
و درحــال دســت‌دادن بــا آنتیوخــوس اســت. شــمایل او همچــون زئــوس اســت )Shenkar, 2014: 61(، امــا 

جامــۀ ایرانــی بــر تــن )Duchesne-Guillemin, 1978: 189( و بَرســمی در دســت چــپ دارد. 
ســکه‌های  از  کمیابــی  نمونه‌هــای  در  فقــط   )3 و   2 )شــکل‌های  اورمــزد  تصویــر  شــرقی،  ایــرانِ  در 
ــام اورمــزدو  ــا ن ــا قطعیــت شناســایی شــده اســت.9 در ایــن ســکه‌ها اورمــزد ب پادشــاه کوشــانی »هویشــکا« ب
اســت  شــده  خوانــده   ))ΩPOM(اŌrom( اروم  آن،  مخفــف  یــا   ))ΩOPOMOZΔO(اŌoromozdo(
)Humbach, 1975: 139-140(. هــر دوی آن‌هــا هالــه‌ای گــردِ ســر دارنــد و در دســت چــپ نیــزه یــا چوبــی 
را نگه‌داشــته‌اند. اورمــزد بــا دســت راســت دیهیمــی را پیشــکش می‌کنــد. وی جامــۀ یونانــی بــر تــن دارد 
ــه  ــال‌ آن‌ک ــت، ح ــوس اس ــی زئ ــتی و روم ــمایل‌نگاری هلنیس ــدار ش ــش را وام ــوی خوی ــد الگ ــر می‌رس و به‌‌نظ
راجــع ‌بــه اروم قطعیتــی وجــود نــدارد و ممکــن اســت زئــوس یــا ســراپیس کوشــانی منبعــی بــرای تصویرنگاری 
وی باشــند )Shenkar, 2014: 62(. ازســوی دیگــر، پرســتش اورمــزد به‌شــکلِ تندیــس در پرستشــگاه‌های 
کوشــانی دور از انتظــار نیســت. در کتیبــۀ رباطــک، اورمــزد )Aurmuzd( در شــمارِ ایزدانــی اســت کــه بــه 

.)Sims-Williams, 2004: 56( فرمــان کانیشــکا، پیکــره‌اش در معبــد نوبنیــاد قــرار گرفتــه اســت‌
 Ananikian,( مقــام  والاتریــن  دارای   )Aramazd( »آرامــازد«  نــام  بــا  ایــزد  ایــن  ارمنــی،  اســاطیر  در 
20 :1925( و به‌ویــژه نــزد خانــدان ســلطنتی محتــرم بــوده اســت )Russell, 1987: 162(. وی به‌همــراهِ 
 Ananikian,( گــن«، در رأس ایــزدان ارمنســتان پیــش از مســیحیت قــرار گرفتــه اســت »آناهیــت« و »واها
گاوان )Bagavan( برگــزار  18 :1925(. آئیــن آرامــازد در پرستشــگاه‌های مختلــف و به‌ویــژه آنــی )Ani( و بــا
می‌شــده اســت )Russell, 1987: 162(. در پرستشــگاه آنــی پیکــرۀ ایــن ایــزد برپــا بــوده اســت، امــا بــا تغییــر 
کیــش جامعــۀ ارمنســتان از زردشــتی‌گری بــه مســیحیت، پرستشــگاه و پیکــرۀ آرامــازد بــه فرمــان »گریگــور 
روشــنگر« )Gregory the Illuminator( ازمیــان رفــت )Ananikian, 1925: 18(. در گرجســتان نیــز آرمــاز 
 Russell, 1987: 154; de( به‌‌شــکل تندیــس پرســتش می‌شــده اســت )Armazi( آرمــازی /)Armaz(

.)Jong, 2015: 125

شمایل‌نگاری اورمزد در نقش‌برجسته‌های ساسانی
درمیــان آثــار دورۀ ساســانی فقــط نقــوش اندکــی را می‌تــوان بــا اطمینــان بــه ایــزدان مزدیســن منتســب کــرد 
و بازشناســی بســیاری از شــمایل‌های احتمــالًا آئینــی بــه چندیــن دلیــل بــا مشــکلات جــدی همــراه اســت. 
متأســفانه در منابــع مکتــوب باســتان کــه در دســترس مــا قــرار دارد، تندیس‌هــا یــا پیکره‌هــای آئینــی توصیف 
نشــده‌اند. در متــون دینــی زردشــتی نیــز به‌نــدرت بــه جزئیــات شــمایل‌نگارانۀ ایــزدان پرداختــه شــده و 
ــن  ــود، ضم ــدود می‌ش ــا مح ــی آن‌ه ــا زیبای ــمانی ی ــدرت جس ــی از ق ــه اوصاف ــط ب ــاراتی فق ــن اش ــب، چنی اغل
این‌کــه تنهــا بخشــی از میــراث کهــن مکتــوب ساســانی تــا بــه امــروز باقی‌مانــده و بســیاری از ایــن متــون نیــز 
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در ســده‌های نخســتین اســامی گــردآوری و تدویــن شــده‌اند و از ‌ایــن ‌رو خالــی از آراء روحانیــون زردشــتی 
شــمایل‌نگارانه  و  باستان‌شــناختی  شــواهد  غالــب  دیگــر،  ازســوی  نیســتند.  مختلــف  مناطــق  در  وقــت 
ــا  ــی ی ــون یونان ــاف پانتئ ــتی برخ ــدۀ زردش ــن، ایزدک ــر ای ــتند. افزون‌ب ــه هس ــد کتیب ــزدان فاق ــه ای ــب ب منتس
رومــی دارای نشــان‌ها و مؤلفه‌هــای مشــخص بــرای ایــزدان و یــا الگــوی ثابــت و مشــخصِ تصویرنــگاری 
الهــی نبــوده اســت کــه پیامــد آن تنــوع شــمایل‌نگاری یــک ایــزد و یــا بالعکــس منحصر‌به‌فــرد بــودن نقــش 

ایــزدی دیگــر اســت. 
خوشــبختانه به‌‌لطــف کتیبــۀ نقش‌‌رســتم در صحنــۀ دیهیم‌ســتانی اردشــیر اول، شناســایی اورمــزد در 
نقش‌برجســته‌های ساســانی امکان‌پذیــر اســت. ایــن پیکــره نخســتین »تصویــر قطعــی« شناخته‌شــده ایــن 
ایــزد نه‌فقــط در دورۀ ساســانی، بلکــه در هنــر ایران‌باســتان به‌‌شــمار مــی‌رود. در غربی‌تریــن بخــش صخــرۀ 
نقش‌‌رســتم )تصویــر 4(، اردشــیر اول کــه ادعــا می‌کنــد »چهــر از ایــزدان دارد« درحــال ســتاندن دیهیــم از 
ــگاه  ــالا ن ــورت ب ــل ص ــرام مقاب ــانۀ احت ــپ را به‌‌نش ــت چ ــبابۀ دس ــت س ــان انگش ــت و هم‌زم ــل اس ــوار مقاب س
داشــته اســت. پیکــرۀ شکســت‌خوردۀ اردوان پنجــم، آخریــن پادشــاه اشــکانی درکنــار ســم اســبِ اردشــیر 
نقــش زمیــن شــده و مــازم اردشــیر بــا مگس‌پرانــی/ بادبزنــی بــر بــالای ســر اربــاب خویــش بــا قامتــی کوتاه‌تــر 
تصویــر شــده اســت. ســوار دیگــر، اورمــزد کــه برابرنهــادِ یونانــی نــام وی »زئــوس« نیــز در کتیبــه اشــاره شــده 
اســت )لوکونیــن، 1384: 307(، دیهیمــی را بــا دســت راســت به‌ســوی اردشــیر گرفتــه، درحالی‌‌کــه در دســت 
چــپ برســمی دارد. وی بــا قامــت و ویژگی‌هــای ظاهــری کم‌وبیــش مشــابه پادشــاه ساســانی تصویــر شــده 
اســت کــه نمی‌توانــد بی‌ارتبــاط بــا ادعــای تبــار الهــی اردشــیر در کتیبــه باشــد. درکنــار ســم اســب اورمــزد 
قرینــه‌وار بــا پیکــرۀ اردوان پنجــم، فــرد برهنــه‌ای دیــده می‌شــود کــه پاهــای وی به‌شــکل دو مــار اســت و بــر 

پیشــانی ســربندی دارد کــه از آن دو مــار بیــرون جســته اســت. 

.)Overlaet, 2013: Pl. 2. top( تصویر 4. دیهیم‌بخشی اورمزد به اردشیر اول، نقش‌رستم

ــان پژوهشــگران و به‌ویــژه  ــور می ــۀ مذک گونــی از صحن ــه، برداشــت‌های گونا ــا پیــش از خوانــش کتیب ت
عوام وجود داشــت، اما امروزه در انتســاب این نقش به اردشــیر اول و دیهیم‌ســتانی وی از اورمزد تردیدی 
 Herzfeld, 1941:( وجــود نــدارد و افــراد منکــوب نیــز آخریــن پادشــاه اشــکانی و اهریمــن شناســایی شــده‌اند
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Hinz, 1969: 126-134; Herrmann, 1977‌: 86; Vanden Berghe, 1984: 66-67 ;312(. ازمیــان 
پژوهشــگران معاصــر، تنهــا »اورلــت« اســت کــه بــا وجــود کتیبــه، ســوارِ دیهیم‌بخــش را به‌‌جــای اورمــزد، 
موبدشــاه اســتخر معرفــی کــرده اســت. بــه بــاور وی، ملاقــات میــان خــدا و انســان رویــدادی نیســت کــه 
در انظــار عمــوم انجــام پذیــرد، در ایــن صحنــه نیــز ملازمــی اردشــیر را همراهــی می‌کنــد. همچنیــن اورلــت 
اســتفاده از برســم را مختــص بــه موبــد یــا شــخصیت‌های الهــی کم‌اهمیت‌تــر می‌دانــد و نــه اورمــزد. وی بــا 
اســتناد بــه مغایــرتِ ترتیــب زبــان کتیبه‌هــای ســینۀ اســب اردشــیر اول و اورمــزد در نقش‌‌رســتم بــا یکدیگــر 
از یک‌ســو و نیــز مشــابهت ترتیــب کتیبه‌هــای حک‌شــده بــر ســینۀ اســب اورمــزد بــا کتیبه‌هــای زمــان شــاپور 
اول )فارســی میانــه، پارتــی و یونانــی(؛ ازســوی دیگــر، بــر آن اســت کــه افــزوده ‌شــدن کتیبــه بــر ســینۀ اســب 
اورمــزد و تغییــر هویــت موبــد آناهیتــا بــه ایــزد اورمــزد )ســوار ســمت راســت( هم‌زمــان بــا افــول جایــگاه آناهیتــا 

10.)Overlaet, 2013( در زمــان شــاپور اول انجــام گرفتــه اســت
از دیربــاز  و شــخصِ شــاه  الهــی حکومــت  تأییــد  و  قــدرت  اعطــاء  کــه صحنــۀ  بایــد درنظــر داشــت 
ــانی  ــوری در دوران ساس ــدۀ نوظه ــوان آن را پدی ــت و نمی‌ت ــوده اس ــتان ب ــر شرق‌باس ــنا در هن ــی آش موضوع
بــه  دیهیم‌ســتانی  صحنــۀ  آن  در  کــه  صخــره‌ای  نقش‌برجســته‌های  پیشــینۀ  ایــران،  در  آورد.  به‌‌شــمار 
‌تصویــر کشــیده شــده، بــه دورۀ پادشــاهی آنوبانی‌نــی )شــاه لولوبــی در برابــر خدابانــو ایشــتار( در ســرپل‌ 
 Luschey,( بازمی‌گــردد )ذهــاب و داریــوش در بیســتون )بــا احتســاب پیکــرۀ بــال‌دار به‌‌عنــوان اورمــزد
1986(. ایــن ســنت، به‌ویــژه در دورۀ اشــکانی رایــج می‌شــود. شــواهد مختلــف باستان‌شناســی ایــن زمــان 
ازســوی  بــرگ نخــل  و  همچــون نقش‌برجســته‌ها و ســکه‌ها شــامل تصاویــرِ بخشــیدن دیهیــم، حلقــه 
ــه ایــران  ــه پادشــاهان اشــکانی اســت. چنیــن صحنه‌هایــی محــدود ب ــا مظاهــر آن‌هــا ب ــی ی ــان یونان خدای
نبــوده و در ایــران شــرقی نیــز در آثــار مختلــف، به‌ویــژه در ســکه‌های کوشــانی و کوشانی-ساســانی، موضــوع 
دیهیم‌ســتانی از شــخصیت‌های الهــی زردشــتی و غیرزردشــتی بــه تصویــر کشــیده مــی ‌شــود. ازســوی دیگــر 
ــق  ــکایی متعل ــی س ــمن در ریتون ــۀ آن‌را گیرش ــت. نمون ــدی نیس ــدۀ جدی ــواره، پدی ــورت س ــی به‌ص تاج‌بخش
ســکه‌های  در  همچنیــن   .)Ghrishman, 1963: 359( اســت  کــرده  شناســایی  4-3پ.م.،  ســدۀ  بــه 
کمیابــی از کانیشــکا، پادشــاه کوشــانی خــدای مزدوآنــو )MOZΔOOANO( ســوار بــر اســب دوســر، دیهیــم 
روبــان‌داری در دســت نگه‌داشــته اســت )Shenkar, 2014: 114( و یــا در ســکه‌های اشــکانی گاه پادشــاه 
 .)Luschey, 1986( ســواره درحــال دریافــت دیهیــم از شــخصیت الهــی ایســتاده در مقابــل خویــش اســت
کــه در وندیــداد )2. 6( یکــی از دو  شــاید ایــن موضــوع در ســنت دینــی زردشــتی نیــز قابــل پیگیــری باشــد؛ چرا
نشــان شــهریاری کــه اورمــزد بــه جمشــید می‌بخشــد »ســوورای« زریــن اســت کــه لومــل آن‌را به‌معنــای حلقــه 
گرفتــه اســت )Bailey, 1943: 220(.11 درحقیقــت به‌نظــر می‌رســد اردشــیر اول در نقش‌رســتم، همــان 
ســنت‌های کهــن را احیــا کــرده اســت؛ بــا این‌تفــاوت کــه برخــاف دورۀ اشــکانی کــه تصاویــر خدایــان در هنــر 
ایرانــی دارای ظاهــر و ویژگی‌هــای یونانــی اســت، در هنــر ساســانی پای‌بنــدی بــه الگوهــای بومــی رواج 
بیشــتری داشــته و اورمــزد نیــز شــمایلی ایرانــی دارد. اورمــزد در دیگــر صحنه‌هــای دیهیم‌ســتانی اردشــیر 
اول در فیروزآبــاد و نقش‌‌رجــب )Herzfeld, 1941: 311; Herrmann, 1998: 38-39( نیــز بــا پوشــش 
ــت  ــانی در دس ــاران ساس ــرا حج ــه، چ ــت ک ــش اینجاس ــا پرس ــر 5 و 6(. ام ــود )تصاوی ــر می‌ش ــلطنتی ظاه س
کــه در  اورمــزد بَرســم نقــش کرده‌انــد؟ بَرســم از لــوازم روحانیــان زردشــتی در خــال مراســم آئینــی اســت 
دســت چــپ نــگاه داشــته می‌شــود12 و در بخش‌هــای مختلــف اوســتا  بــه ســتایش اورمــزد و ایــزدان بــا 
کیــد شــده اســت؛ بــا این‌حــال، ایــن ابــزار نیایشــی تنهــا مختــص بــه روحانیــون نبــوده و گاه ایــزدان  برســم تأ
ــا  ــد، ی ــتایش می‌کن ــا را س ــور آناهیت ــم، اردویس ــا بَرس ــزد ب ــت )5. 17(، اورم ــد. در یش ــت می‌گرفتن آن‌را در دس
در یشــت )5. 127(، آناهیتــا بــا بَرســمی در دســت توصیــف شــده اســت. همچنیــن در یســن )57. 2 و 6(، 
ایــزد ســروش، نخســتین کســی یــاد‌ شــده کــه بَرســم گســترده اســت. علاوه‌بــر اوســتا، شــواهد باستان‌شناســی 
 Göbl, 1971: 19; Alram, 2008:( ســکه‌های هرمــزد اول ،)Brunner, 1978: 65( همچــون: مُهرهــا
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.)Overlaet, 2013: Pl. 1. top( تصویر 5. دیهیم‌بخشی اورمزد به اردشیر اول، فیروزآباد

.)Overlaet, 2013: Pl. 1. bottom(  تصویر 6. دیهیم‌بخشی اورمزد به اردشیر اول، نقش‌رجب

 Justi, 1904: 157- 158; Sellheim,( و نقش‌برجســتۀ دیهیم‌ســتانی »اردشــیر دوم« در تاق‌بســتان )24
355 :1994( نشــان می‌دهــد کــه بَرســم علاوه‌بــر موبــدان، در دســت ایــزدان مهــم زردشــتی نیــز تصویــر 
می‌شــده اســت. ایــن بــا گمــان اورلــت مبنی‌بــر این‌کــه تنهــا ایــزدان کم‌اهمیت‌تــر زردشــتی بَرســم به‌دســت 

می‌گرفتنــد در تضــاد اســت. 
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کــه در متــون  به‌نظــر می‌رســد در مطالعــۀ خاســتگاه شــمایل‌نگاری اورمــزد، ســنت دینــی زردشــتی 
پهلــوی برجــای مانــده چنــدان موردتوجــه قــرار نگرفتــه اســت، در بندهــش و شایســت ناشایســت بــه تجســم 
اورمــزد در گیتــی در قالــب مَــرد پارســا یــا دین‌مــرد زردشــتی اشــاره شــده اســت؛ بــا این‌کــه برطبــق ســنت 
زردشــتی، کســی جــز زردشــت قــادر بــه دیــدن چهــرۀ مینــوی اورمــزد نیســت، امــا در ایــن صحنــه اورمــزد بــا 
کــه در صحنــه‌ای نمادیــن بــا حضــور  گیتــی ظاهــر شــده و از همین‌روســت  تجســم غیرمینــوی خــود در 
پادشــاه و ملازمــش بــه تصویــر کشــیده شــده اســت. افزون‌بــر ایــن، مظهــر اهریمــن در ایــن نقــش هــم دارای 
نشــانه‎هایی اســت کــه در ســنت زردشــتی قابــل پیگیــری اســت. بــا وجــود آن‌کــه اهریمــن بنابــر دادســتان 
کالبــدی مــادی،  دینــی )18. 2( فاقــد وجــود مــادی اســت )West, 1882: 44(، امــا او نیــز می‌توانــد در 
ازجملــه اســب )یشــت 15: 12- 13؛ یشــت 19. 29؛ دینکــرد هفتــم: مقدمــه، 19؛ ائوگمدئچــا13: 91-92؛ 
غ ماننــد )بندهــش، 1390: 51( ظاهــر شــود؛  فردوســی، 1960: 37(، مــرد جــوان پانزده‌ســاله و شــمایل وز
گرچــه تصویــر اهریمــن در نقش‌رســتم انطباقــی بــا مــوارد فــوق نــدارد )Shenkar, 2014: 80(، امــا مــار  ا
از خرفســتران و یکــی از آفریده‌هــای اهریمــن در گیتــی اســت )دینکــرد ششــم، ب )47(؛ بندهــش، 1390: 
کــه هنرمنــدان ساســانی بــرای  52؛ روایــت پهلــوی، 21. 6،3(.14 از ‌ایــن‌رو، ایــن احتمــال قــوت می‌یابــد 

گاهانــه الگــوی دینــی را مدنظــر قــرار داده باشــند.15   تجسم‌بخشــی بــه اورمــزد و به‌تبــع آن اهریمــن، آ
جنبــش  مبنی‌بــر  خورنــی«  »موســی  گــزارش  بــا  نقش‌رســتم  در  اورمــزد  تصویــر  ظهــور  البتــه 
شمایل‌شــکنانه‌ای کــه بــه اردشــیر پاپــکان منتســب شــده، متضــاد می‌نمایــد )خورنــی، 1380: 199(. به‌‌نظــر 
می‌رســد ایــن موضــوع مربــوط بــه مقولــه‌ای مجــزا اســت و بایــد میــان شمایل‌پرســتی در پرستشــگاه‌ها و 
به‌‌منظــور  ساســانی،  حکومــت  شــکل‌گیری  بــا  احتمــالًا  شــد.  قائــل  تمایــز  هنــری  آثــار  در  شمایل‌ســازی 
یکپارچه‌ســازی دینــی و وحــدت مذهبــی، برانــدازی بت‌هــا و بتکده‌هــا کــه ســاخت آن‌هــا در دورۀ اشــکانی 
به‌شــدت رواج داشــته، ســرلوحۀ کار قــرار می‌گیــرد. بــه‌ این‌‌منظــور بتکده‌هــا ویــران شــده و جــای خــود را 
بــه آتشــکده‌ها می‌دهنــد. ایــن موضع‌گیــری سرســختانه بیــش از آن‌کــه اهــداف دینــی را دنبــال کنــد، درپــی 
مقاصــد سیاســی اســت. شــاید به‌همیــن دلیــل به‌‌گفتــۀ »تنســر«، اردشــیر اول آتــش برخــی آتشــکده‌های 
پیشــین را خامــوش و به‌جــای آن، از نــو آتشــی دیگــر می‌نشــاند )نامــۀ تنســر، 1389: 66(؛ عملــی کــه بــا 
ــه  ــورش ب ــال، ی ــت. در عین‌ح ــمار می‌رف ــزرگ به‌ش ــان ب ــت و از گناه ــات داش ــتیان مناف ــی زردش ــد دین عقای
 Shenkar,( مکان‌هــای مقــدس و چپــاول گنجینــۀ آن‌هــا انگیــزۀ مــادی و اقتصــادی نیــز داشــته اســت
ــلۀ  ــاز سلس ــیر اول در آغ ــلطنتی اردش ــۀ س ــروت خزان ــش ث ــم در افزای ــی مه ــته نقش 478 :2015( و می‌توانس

ــد.  ــته باش ــانی داش ساس
پــس از اردشــیر اول، صحنــۀ دیهیم‌ســتانی از اورمــزد الگویــی بــرای دیگــر نقــوش برجســتۀ شــاهان 
 Herzfeld, 1941: 314; Herrmann, 1969: 75; Hinz, 1969:( اول«  ساســانی همچــون: »شــاپور 
 Herzfeld, 1941:( »اردشیر دوم« ،)؛ لوکونین، 1384: 315Herrmann, 1981: 12( »بهرام اول« ،)175
Sellheim, 1994: 355 ;328( و »خســرو دوم« )Herzfeld, 1938; Herrmann, 2000: 44( یــا بــه بــاور 
برخــی دیگــر »پیــروز اول« )Erdmann, 1937; Sheppard, 1981: 10( قــرار می‌گیــرد )تصاویــر 7 تــا 11(16. 
در تمامــی نقــوش یادشــده، اورمــزد همچنــان بــا پوشــش ســلطنتی )امــا نَــه همــواره مشــابه پادشــاه 
ساســانی(17 ظاهــر شــده، امــا دیگــر از تصویــر متقابــلِ احتــرام ‌گذاشــتن شــخص شــاه بــه اورمــزد )خــم ‌کــردن 
انگشــت اشــاره( و وجــود بَرســم در دســت ایــن ایــزد، همچــون صحنه‌هــای دیهیم‌ســتانی اردشــیر اول 
کــه در نقش‌برجســتۀ دیهیم‌ســتانی »نرســه« از ایزدبانــوی آناهیتــا نیــز ازمیــان  نشــانی نیســت؛ ســنتی 
رفتــه اســت.18 فقــط در نقش‌برجســتۀ ایــوان بــزرگ تاق‌بســتان، درمیــان دســت چــپ اورمــزد حفــره‌ای 
 .)Tanabe, 1984: 59( دیــده می‌شــود کــه احتمــال مــی‌رود زمانــی در آن بَرســم جای‌گرفتــه بــوده اســت
متأســفانه شــواهد موجــود، دلایــل کافــی و روشــنی بــرای کنــار گذاشــته شــدن ایــن ســنت در نقوش‌برجســته 
ــا  ــد؛ ب ــرار نمی‌ده ــا ق ــار م ــتان در اختی ــزرگ تاق‌بس ــوان ب ــود آن در ای ــیر اول و بازنم ــاهی اردش ــس از پادش پ
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.)Overlaet, 2013: Pl. 3. top( تصویر 8. دیهیم‌بخشی اورمزد به شاپور اول، تنگ چوگان

.)Overlaet, 2013: Pl. 2. bottom( تصویر 7. دیهیم‌بخشی اورمزد به شاپور اول، نقش‌رجب

کــم در زمــان هــر یــک از پادشــاهان ساســانی از عوامــل  این‌حــال، به‌‌نظــر می‌رســد وضعیــت سیاســی حا
تأثیرگــذار در ایــن شــمایل‌نگاری‌ها بــوده اســت. اردشــیر اول، بنیان‌گــذار حکومــت ساســانی برخاســته از 
خاندانــی بــود کــه ریاســت پرستشــگاه آناهیتــا در پــارس را برعهــده داشــتند )طبــری، 1375: 580-581( 
و وی از ایــن جایــگاه بــرای همــراه ‌کــردن مردمــان بیشــتر و شــوریدن بــر پادشــاهی اشــکانی بهــره جســت. 
پــس از به‌دســت آوردن تــاج و تخــت، اردشــیر هماننــد بســیاری از پیشــینیان خویــش بــا پشــتوانۀ دینــی و 
سلســلۀ نســب ســاختگی بــرای مشروعیت‌بخشــی بــه ســلطنت کوشــید. بازنمــود آمیختگــی تبلیغــات دینــی 
و سیاســی در تمثــال اورمــزد به‌‌شــکل موبــد زردشــتی به‌خوبــی نمایــان اســت و بــا نمایــش برســم در دســت 
کیــد بیشــتری بــر آن شــده اســت. در ایــن صحنه‌هــا، نه‌تنهــا الگــوی شــمایل‌نگاری اورمــزد بــا ســنت  وی تأ
دینــی زردشــتی مطابقــت دارد، بلکــه در ورای تمثــال اورمــزد احتمــالًا تبــار روحانــی خانــدان اردشــیر پاپــکان 
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.)Overlaet, 2013: Pl. 3. bottom( تصویر 9. دیهیم‌بخشی اورمزد به بهرام اول، تنگ چوگان

.)Overlaet, 2013: Pl. 4. top( تصویر 10. دیهیم‌بخشی اورمزد به اردشیر دوم، تاق‌بستان

مدنظــر قــرار گرفتــه اســت؛ همان‌گونــه کــه در صحنــۀ دیهیم‌ســتانی اردشــیر دوم در تاق‌بســتان، ســیمای 
اورمــزد ترکیبــی از ویژگی‌هــای شــمایل‌نگارانۀ ایــن ایــزد )در کلیــات(19 و شــاپور دوم )در جزئیــات( اســت کــه 
می‌توانــد مرتبــط بــا مشروعیت‌بخشــی بــه ســلطنت اردشــیر دوم و انتقــال موقتــی قــدرت از شــاپور دوم بــه 
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کیــدی  وی باشــد. امــا پســین‌تر، شــاید بــا تثبیــت موقعیــت پادشــاه و آئیــن موروثــی ســلطنت، لــزوم چنیــن تأ
بــر برخــورداری از تبــار روحانــی خانــدان ســلطنتی ازمیــان رفتــه و بدین‌ســان بَرســم از شــمایل‌نگاری اورمــزد 

حــذف شــده اســت. 
آزمــودن جزئیــات  از  اول، نشــان  اردشــیر  اورمــزد در دورۀ  تــاج  ازســوی دیگــر، شــکل‌های متفــاوت 
هنــری مختلــف به‌‌منظــور دســت‌یابی بــه الگــوی واحــد بــرای بازنمایــی ایــن ایــزد در نقش‌برجســته‌ها 
اســت، تلاشــی کــه به‌‌نظــر می‌رســد در زمــان شــاپور اول به‌بــار نشســته و از ایــن پــس تــا زمــان حجــاری 
نقش‌برجســته‌های ایــوان بــزرگ، اورمــزد در نقوش‌برجســتۀ ساســانی بــا ویژگی‌هــای تقریبــاً یکســان بــه 
ــه ســبک  ــی وابســته ب ــد درنظــر داشــت کــه پوشــش اورمــزد در هــر مقطــع زمان ــه بای ــد. البت ــر درمی‌آی ‌تصوی
رایــج ســلطنتی آن دوره اســت. دیگربــار، پــس از وقفــه‌ای درازمــدت، ســنت تصویــری بَرســم‌ گرفتــنِ اورمــزد 
در ایــوان بــزرگ تاق‌بســتان تکــرار می‌شــود. احتمــال دارد چــون آناهیتــا در دســت راســت خویــش دیهیــم 
و در دســت چــپ بــه نشــانه یکــی از مهم‌تریــن خویشــکاری‌هایش ســبویی نگه‌داشــته، بــرای حفــظ تــوازن 
و تناســب در نقش‌برجســته، نشــانه‌ای نیــز در دســت چــپ اورمــزد قــرار ‌گرفتــه بــوده و چــون الگــوی اورمــزد 

ــد؟ ــم باش ــر از بَرس ــت بهت ــانه‌ای می‌توانس ــه نش ــت، چ ــتی اس ــرد زردش دین‌م

نتیجه‌‌گیری
تــا پیــش از دورۀ ساســانی، تصویــر قطعــی از اورمــزد در ایــران شناســایی نشــده اســت. تنهــا پیکــرۀ بــال‌دار در 
آثار هخامنشــی و پس از آن در منطقۀ پارس به‌عنوان تصویر اورمزد موردپذیرش بســیاری از پژوهشــگران 
گرچــه ایــن بازشناســی بــا مخالفت‌هایــی جــدی مواجــه شــده اســت. بــا روی‌کار آمــدن  قــرار گرفتــه اســت؛ ا
گزارش‌هــای مورخــان باســتان در ارتبــاط بــا جنبــش شمایل‌شــکنی اردشــیر اول،  ساســانیان و باوجــود 
به‌نظــر می‌رســد رونــد آفرینــش پیکره‌هــای الهــی متوقــف نشــده و بــا کاهــش چشــم‌گیری نســبت بــه دوران 

.)Fukai & et al., 1984: Fig. 1( تصویر 11. دیهیم‌بخشی اورمزد به خسرو دوم، تاق بستان
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پیشــین ادامــه یافتــه اســت. در این‌میــان، اورمــزد از همــان روزگار اردشــیر اول بــا ویژگی‌هــای ظاهــری 
ایرانــی و پوشــش و شــمایل کم‌و‌بیــش مشــابه پادشــاه وقــت ساســانی در صحنه‌هــای دیهیم‌ســتانی در 
نقش‌برجســته‌ها حضــور دارد. ایــن شــمایل‌نگاری برخــاف پیکره‌هــای قطعــی شناخته‌شــده از ایــن ایــزد 
در کوشــان و کوماژن پیش از دورۀ ساســانی اســت که بســیار وام‌دار الگوهای یونانی-رومی اســت. ازســوی 
گرچــه از اورمــزد تصویــر مینویــی ناملمــوس ارائــه می‌دهنــد، امــا در برخــی از  ــه ا دیگــر، متــون فارســی میان
ایــن منابــع، مظهــر اورمــزد در گیتــی »مَــرد پارســا« و »دین‌مــرد زردشــتی« اســت؛ از ‌ایــن‌رو، ظهــور اورمــزد 
ــت،  ــمی در دس ــا برس ــتی ب ــدی زردش ــمایل موب ــا ش ــان ب ــن زم ــتانی ای ــای دیهیم‌س ــدادی از صحنه‌ه در تع

یکســره برخــاف ســنت دینــی زردشــتی نیســت.

سپاسگزاری
نگارنــدگان بــر خــود لازم می‌داننــد تــا مراتــب سپاســگزاری خــود را از جنــاب آقــای پوریــا علیمــرادی، بابــت 

کمــک در تهیــۀ برخــی از منابــع پهلــوی ابــراز دارنــد.
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.)Ibid: 63-65( ــدارد ــود ن ــی وی وج ــت قطع هوی
کــه در زمــان شــاپور اول، پرستشــگاهی بــرای ایزدبانــوی آناهیتــا در بیشــاپور  10. ایــن ادعــا چنــدان درســت به‌نظــر نمی‌رســد؛ چرا
ســاخته می‌شــود. ضمــن این‌کــه شــاپور نــام »آذرآناهیتــا« را بــرای دختــر خویــش برمی‌گزینــد کــه نشــان از محبوبیــت آناهیتــا نــزد او اســت.
11. درمــورد واژۀ »ســوورا« )Suwrā-( بحث‌هــای فراوانــی وجــود دارد و حلقــۀ معانــی دیگــری بــرای آن ارائــه شــده اســت؛ ازجملــه: 

.)Baily, 1943: 219-224 انگشــتر خاتــم، خیــش، تیــر و ســیخونک )ر. ک. بــه: تفضلــی، 1355؛
12. برای نمونه ر. ک. به: وندیداد، 19. 19؛ اوستا، 1392: 867/2؛ دینکرد سوم، 18. 8.

.Aogemadaēcā :13. ر. ک. به
به‌دلیــل  تبه‌خویــان  روان  خ  دوز در   .)52  :1390( بسُــفت  را  زمیــن  ایــن  زیــر  آســمان  مــاری  همچــون  اهریمــن  بندهــش،  در   .14
ــن  ــرده 22(؛ همچنی ــوم، ج. 1، ک ــرد س ــد )دینک ــه می‌دون ــار)؟( و گرب ــژدم، م غ، ک ــرم، وز ــد ک ــا، گاه در کالب ــر روان آن‌ه ــوان ب ــت‌یازی دی دس
غ بــوده اســت )دینکــرد  زمانی‌کــه دروج خــود را بــه زردشــت نمایانــد، پشــت و میــان ران وی پــر از گــز )=مــار(، اژدهــا، کرباســه، خیــزدوگ و وز

هفتــم، 4. 60(.
ــرۀ  ــابه پیک ــب مش ــش نامرت ــای دراز و ری ــودن، گوش‌ه ــان ب ــون: عری ــتم، همچ ــن در نقش‌رس ــری اهریم ــای ظاه ــی ویژگی‌ه 15. برخ
ک به‌وســیلۀ »فریــدون« تعبیــر کــرده  دیــوی بــر مُهــری ساســانی اســت کــه مغلــوب پهلوانــی شــده و »آمیــه« ایــن صحنــه را کشــتن اژی‌دهــا

.)Amiet, 1970: 145( اســت
کــه درحــال اهــدای دیهیــم بــه اوســت، اورمــزد  16. برخــی پژوهشــگران، نیم‌تنــۀ مقابــل »جاماســپ« را در ســکه‌های ایــن شــاه 

.)Göbl, 1952: 58; Tanabe, 1984: 37; Schindel, 2013: 831; Shenkar, 2014: 60( می‌داننــد 
17. در نقش‌برجســته‌های دیهیم‌ســتانی اردشــیر دوم و نیــز خســرو دوم در تاق‌بســتان، تطابــق جزئیــات پوشــش شــاه و اورمــزد 

ــت. ــر اس ــانی کمت ــتین ساس ــوش نخس ــه نق ــبت ب نس
بَرســم ‌گرفتــن  بن‌مایــۀ  اول(،  هرمــزد  )ســکه‌های  باستان‌شناســی  شــواهد  و   )127  .5 )یشــت،  مکتــوب  منابــع  بــه  باتوجــه   .18

شــود. گرفتــه  بــه‌کار  نقش‌‌رســتم  در  آناهیتــا  شــمایل‌نگاری  در  می‌توانســت 
19. ایــن ویژگی‌هــا شــامل تــاج کنگــره‌دار و موهــای رهاشــده بــر فــراز آن بــدون پوشــش، حمل‌نکــردن ســاح و اعطــای دیهیــم روبــان‌دار 

به پادشــاه ساســانی اســت.
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